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مقدمه

نِ كُلهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ» (توبه 33) لیُِظْهِرهَُ عَلَى الد نِ الْحَقذی أرَْسَلَ رسَُولَهُ باِلْهُدى وَدهُوَ ال»

از موضوعات مهی که همیشه بشر در ارتباط با آن بوده و منشا بسیاری از تحول ها قرار گرفه، موضوع دن و
ابعاد آن است. ان موضوع، از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است. آن چه در ان مختصر به دنبال آن هستیم،

بررسی دن و چگونگی آن در عصر ظهور حضرت حجت، عجل الله تعالی فرجه الشریف، است .
یکی از رسش های که همیشه در یش روی متفکران است، ان است که «آیا درزمان ظهور حضرت، احکام و

قوانن جدیدی از سوی آن وجود شریف بیان خواهد شد؟ آیا به هت حکومت جهانی حضرت، دن، باساز وبرگی
جدید و اصولی مناسب با آن زمان و قوانینی جدید جلوه ی کند؟» آیا ی توان گفت، اکنون احکای به حسب

واقع وجود دارد که مورد نظر خداوند تبارک و تعالی است و برای رشد و سعادت فرد و جامعه به آن ها نیاز است و
لکن ا زمان ظهور، به جهت وجود موانعی، به مرحله فعلیت نرسیده است، اما با ظهور آن حضرت چنن احکای
از مرحله انشاء خارج شده و لباس فعلیت ی وشد یا ان که چنن چزی مطرح نیست بلکه آن چه که در زمان

ظهور واقع ی شود، نها، تحولی عظیم در مرحله اجرای احکام مقدس اسلام و احیانا توسعه ای در برخی از
احکام محدود است؟

پاسخ به ان رسش مهم، نه نها آگاهی انسان را نسبت به حقیقت دن در زمان ظهور روشن ی سازد، بلکه
ناج مهم و چشم گری نسبت به برخورد عالمان و متفکران با دن، در زمان قبل از ظهور دارد. در اینجا به برخی

از آن ها اشاره ی شود:
الف: از مجموع مطالی که دران بحث به میان خواهد آمد، روشن ی شود که در زمان ظهور حضرت حجت،

عجل الله فرجه الشریف، آن چه محور حکومت آن حضرت است دن است، ان مطلب، ما را به ان نتیجه روشن
رهنمون ی سازد که، دن، نه نها لاحیت برای حکومت دارد، بلکه نها حکومتی که ی تواند جامعه بشری را از



هر گونه ظلم و ی عدالتی و فساد و تباهی و یاس و ناامیدی نجات دهد، حکومت دینی است.
هرگز نباید تصور کرد که در زمان ظهور، حکومت، به دست یک نروی خارج از دن اجرا خواهد شد، بلکه دن با
همه احکام و قوانن تضمن کننده سعادت بشریت در ختم عالم خواهد بود. البه نی توان منکر ان مطلب

گردید که با حضور مسقیم معصوم علیه السلام ضمانت اجرای دن افزایش خواهد یافت و چه بسا تفاوت
بسیاری با غر آن دارد. اما ان بدان معنا نیست که معصوم علیه السلام به دن و قوانن آن قابلیت اجرا را اعطا

ی کند.
نتیجه واضح و روشن ان مطلب، آن است، که کسانی که در عصر حاضر، منکر عنصری به نام حکومت برای دن

هسند و دن را محدود به امور شخصی و فردی ی دانند یا باید حکومت جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله
تعالی فرجه الشریف، را منکر شوند و یا اینکه معقد شوند که در آن زمان، غر از دن، امر دیگری در حکومت

دخالت خواهد داشت. طبیعی است که روشنفکر متدن، به هچ کدام یک از ان ها نی تواند ملزم شود به
عبارت دیگر، اگر دن، صلاحیت برای حکومت نداشه باشد، در هچ زمانی حتی در زمان ظهور نز صلاحیت

حکومت ندارد و اگر دن با قابلیت ذاتی خود و وژگی های خاص خود، بتواند حکومت کند در هر زمانی، حتی در
غر عصر ظهور نز - هر چند به صورت محدود - ی تواند حکومت کند.

ب: ظهور حضرت حجت ارواحنا فداه، کشف از ظهور یک واقعیت و یک حق واحد دارد. آن چه مقصود اصلی
خداوند تبارک و تعالی برای بشریت بوده. و هست، حتما یکی است و نی توان ملزم به کثرت حق و کثر واقع

شد.
نَ عِنْدَ اللهِ الإِْسْلامُ» (1) الد ِإن»

به عبارت دیگر کسانی که معقد به کثر گرای در دن هسند، نی توانند حکومت آخرالزمان را از نظر اعقادی
بپذرند؛ چرا که آن حکومت، بر یک پایه و اساس استوار خواهد بود و آن، اسلام واقعی و حقیقی است و بقیه

ادیان و مذاهب، در آن حکومت صحح، نقش نخواهند داشت.
با تبع ناقصی که صورت گرفت، ماسفانه اکنون محققان به ان موضوع نرداخه اند و ان موضوع از عناوینی

است که به صورت عمق و دقق، ابعاد آن روشن نگشه و واضح است که در ان نوشار نز نی توانیم به
صورت جامع به آن بردازیم، اما خواهیم کوشید ا برخی از نکات و نقاط مبهم آن را اجمالا روشن کنیم ان شاء

الله.
برای پاسخ به رسش های که در آغاز ان نوشار آمد، مطالی را باید یادآور شویم.

 

 

یکم

با مرور زمان و کامل علم و یشرفت صنعت و فن آوری، نیاز بشر به دن کم نی شود، بلکه ان نیاز، به موازات
کامل علم و دانش، هر روز افزون تر ی گردد. ان چنن نیست که بپنداریم عقل بشری، به نهای بتواند همه
احتیاجات بشر، حتی نیازهای مادی او را برطرف کند. برای اثبات ان مطلب، ی توان دلال متعددی را اقامه کرد،
یکی از آن ها همن رشد عقلی بشر است. وقتی انسان دارای رشد عقلانی شد، ناخواسه، توجه او به یک امور



جدیدی معطوف ی گردد که برای حل آن امور، هچ راهی جز دن و پاسخگوی دینی نیست. هر مقدار دامنه
فکر و تعقل توسعه یدا کند، دامنه شبهات و رسش ها، بیشتر ی گردد و در ان ها، نه خود عقل قادر به

پاسخگوی است و نه علم توان برخورد با آن را دارد.
بررسی اریخی، ما را به ان امر رهنمون ی سازد که در قدیم، رسش های کلای، به مراتب از شبهات امروزه، کم
تر وضعیف تر بوده است. هر چه بشر، یشرفت ی کند سؤالات کلای و اعقادی او بیش تر ی شود. از اموری
که در توسعه علوم دخالت دارد، خصوصا در علوم انسانی، توسعه تفکر و اندیشه و تعقل انسان است. بنابران
یک ملازمه عادی و روشن بن رشد عقلانی و به وجود آمدن ابهامات و اشکالات وسع و اساسی وجود دارد. به
عبارت دیگر، هر مقدار که تعقل بشری، بسیط باشد، احتیاجات و نیازهای او هم بسیط خواهد بود و هر مقدار
تعقل و تفکر بشری، توسعه و دامنه یدا کند، احتیاجات او نز بیش تر خواهد شد. و از طرفی روشن است که
خود عقل، در رفع و حل ان احتیاجات، به نهای قادر نیست و آن چه که ی تواند مشکلات و احتیاجات را
برطرف سازد، باید نروی مافوق عقل و وسع تر از آن باشد. آن نرو، جز دن نی تواند باشد. بررسی اجمالی
ارخ ادیان نشان ی دهد که در هر زمانی، دن، مناسب با رشد و آگاهی مردم آن زمان، وجود داشه است و از
طرفی درهچ دوره ماخری، دن، به صورت ضعیف تر و یا ناقص تر از دوره قبلی نبوده است. کامل بشری در هر
دوره ارخ، همراه با کامل ادیان بوده است، به طوری که به اعقاد ما، آخرن دن و کامل ترن دن، یعنی

اسلام، برای مرحله ای از ارخ بشری آمده که رشدبشر به مرحله عالی خود رسیده است.
از آن جا که دن، ترسیم کننده سر کاملی بشر است و هدف و غایت را در همه ادوار به بشر نشان داده است و
در هر زمانی، بشر دارای افکار مناسب با آن دوره را به هدف اصلی رهنمون ساخه است و نز، دن نظیم کننده
جمع رفار فردی و اجتماعی و حکومتی است، روشن ی شود که بشر، بدون دن، هرگز نی تواند برنامه ای را،
حتی در زندگی فردی بدون کمک دن، سامان دهد. فرد و جامعه، نی توانند با نروی عقلی که از درک بسیاری از
حقاق عاجز است و توانای درک بسیاری از ملاکات را ندارد، برنامه ای را برای خود ترسیم، و ارتباطات خویش را بر

اساس آن نظیم کند.
همان دلیلی که اصل احتیاج بشر به دن را اثبات ی کند، ی تواند ان مطلب را نز روشن کند که با افزونی

احتیاجات بشر و با رشد کاملی او، نیاز او به دن بیش تر ی گردد.
 

 

دوم

دن و مفاهیم اساسی آن، ماسفانه، از سوی برخی از روشنفکران، دست خوش تعابر انسانی گردیده است.
کسانی که مفاهیم عالی در ادبیات دن، مانند «خاتمیت » را به معنای «سرآمدن دوران کودکی بشر» قرار داده اند
و «بشر را قافله سالار خود در همه ابعاد هدایت و سعادت ی دانند» ، نی توانند از حضور دن در هچ عصری
بعد از بعثت سخن به میان آورند بنابران، مقصود ما از مفهوم دن، آن گوهر اصلی و قدسی است که از یک
منبع غیی در اختیار بشر قرار داده و در هر زمانی باید حافظی امن و معصوم داشه باشد و بدون هر گونه زنگ

و زنگار باشد.



 

 

سوم

در جای خود ابت و روشن است که عقل، قدرت و احاطه بر ملاکات جمع افعال و امور را ندارد و تشخیص او در
حد بسیار محدودی است. ان امر، با توجه به ان نکه روشن تر ی گردد که اساسا، شناخت هچ حقیقت و
واقعیتی به آن نحو که شاید و باید است، برای عقل میسور نیست ا جای که منطقیان نسبت به فصل اشیاء -
که حقیقت هر نوعی را تشکل ی دهد - فصل مشهوری را ذکر کرده اند که از آار و لوازم فصل حقیقی است و
لذا در برخی از موارد، به جای یک فصل، دو فصل برای یک نوع ذکر کرده اند، در حالی که اشیاء، بیش از یک فصل
حقیقی ندارند. از ان رهگذر، ما به خوی ی توانیم بگویم عقل، نها، قدرت درک برخی از خواص و آار افعال و
اشیاء را دارد، آن هم به صورت محدود و ضعیف از ان رو، بشر، نی تواند نها به عقل خودکیه کند، بلکه او باید

به سمت چزی برود که تمام ملاک ها را درک کند و مطاق آن ها، انسان ها را هدایت کند.
 

 

چهارم

برای دن، دو مرحله وجود دارد: یکی، مرحله بیان و تبلغ و دیگری، مرحله اجرا است ما معقدیم که اکمال و
اتمام دن از نظر بیان و تبلغ با بعثت مقدس یامبر صلی الله علیه و آله شکل گرفت و مرحله اجرای کامل، با
ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - انجام خواهد گرفت. به عبارت دیگر از یک طرف ی دانیم
که اگر دن کامل، اجرای کاملی را در یش نداشه باشد، چه بسا بیان برخی از قوانن و احکام آنکه در هچ زمانی

به مرحله اجراء نرسد، لغو باشد.

بنابران، لازم است برای دن کامل، مرحله اجرای کامل نز باشد در زمان بعثت یامبر صلی الله علیه و آله شرایط
برای اجرای کامل آن هم به نحو جهانی و برای جمع بشریت مهیا بوده است و از طرف دیگر آگاهیم که، پس باید
زمانی برسد که دن، در سطح جهانی، اجرا شود و ان، جز با ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف

- میسر نی شود.
در رتو ان مطالب، به راحتی ی توان مقصود از روایاتی که ی گوید: «ان الله یبعث لهذه الامة فی راس کل مئة

سنة من یجدد لها دینها» (2) را دریافت.
معنای ان مطلب، آن است که بشر، در اثر نیاز به دن و ارتباط وثق و محکی که با آن دارد، ممکن است
دینداری او به زیاده و نقصانی آمیخه شود و چون بشر، صاحب دن نیست و آشنای کامل با دن ندارد لازم

است مجددی قیام کند و دن را از افکار بشری غر صحح غبارروی کند.
پس از بیان ان مطالب، اکنون لازم است به بررسی روایاتی که در مورد چگونگی دن در زمان ظهور وارد شده،

بردازیم و از تعبراتی که در آن ها به کار رفه است، نما و چهره ای از دن را در آن زمان ترسیم کنیم.



روایات از نظر تعبر، متعدد است. برخی از روایت ها ی گوید:
 

 

1. دعوت مردم به امر جدید

«ان قائمنا اذا قام دعا الناس الی امر جدید کما دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و ان الاسلام بدا غریبا و
سیعود غریبا کما بدا فطوی للغرباء»؛ (3) «هنگای که قائم ما قیام کند، مردم را به امر جدیدی دعوت ی کند،
همان گونه که یامبر مردم را به اصل دن اسلام دعوت کرد. و اسلام، شروع آن، با غربت و در آخر نز گرفار

غربت خواهد شد و خوشا به حال غریبان!»
آن چه از ان روایت استفاده ی شود، آن است که حضرت، مردم را به یک امر جدیدی فرا ی خواند. باید دید
مراد از ان امر جدید چیست؟ آیا با قیام حضرت، قوانن و مقررات و در یک کلمه، دینی جدید آورده خواهد شد یا
ان که دینی جدید در کار نیست، بلکه احیای همان قوانن یامبر صلی الله علیه و آله و همان دستورهای است
که در قرآن و سنت رسول آمده؟ از ان بیان که، اسلام، در آخر نز گرفار غربت ی شود، به خوی ی توان
استفاده کرد که همان قوانن گذشه که دچار فراموشی یا تحریف شده است با قیام آن حضرت، احیاء خواهد
شد.به طوری که دعوت آن حضرت به احکام و قوانن صحح دینی، در نظر مردم، جدید و ازه جلوه ی کند؛

یعنی خود احکام جدید نیست بلکه در نظر مردم جدید خواهد بود.
 

 

2- اسلام جدید و انهدام آن چه که قبل از آن بوده است

«هدم ما قبله کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و یسانف الاسلام جدیدا» (4)؛ «گذشه را وران
ی سازد همانطوری که یامبر چنن نمود و اسلام را از نو آغاز ی کند» .

در ان دسه از روایات، دو نکه وجود دارد: یکی آنکه با قیام آن حضرت، آن چه که قبل از او بوده است، منهدم
ی شود؛ یعنی، بدعت ها و تحریفهای که واقع شده است، به طور کلی از بن خواهد رفت.

دیگر آنکه اسلام، به صورت جدید ظهور خواهد کرد. باید دید کلمه «جدیدا» آیا وصف «اسلام » است یا ان که
وصف «استیناف» است؟ (5) ظاهر ان تعبر، آن نیست که یک اسلام جدید با مقرراتی جدید که اکنون در قرآن
و سنت یامبر صلی الله علیه و آله ذکر نشده است، آورده ی شود، بلکه شروع اسلام، به صورت مجدد خواهد
بود. به تعبر دیگر، اسلام، تولدی دیگر خواهد یافت و از نو به میدان عمل خواهد آمد و قوانن روشن و بسیار
محکم و استوار آنکه به بوه فراموشی سرده شده و یا گرفار تحریف ها و تحلل های غلط گردیده بود و یا
موانعی در اجرای کامل آن ها بوده است، با ظهور آن حضرت به میدان عمل خواهد آمد و همه آن ها اجرا خواهد

گشت.
 



 

3- اسقبال به عدل

قلت: «و ما کانت سرة رسول الله؟» قال: «ابطل ما کان فی الجاهلیة و اسقبل الناس بالعدل و کذلک القائم
علیه السلام اذا قام یبطل ما کان فی الهدنة مما کان فی ایدی الناس و یسقبل بهم العدل.»؛ (6) «همان طوری
که یامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از بعثت؛ مردم را به سوی قسط و عدل فرا خواند و همه ی عدالتی های
جاهلیت را از بن برد، حضرت قائم علیه السلام نز به همن سره عمل ی کند و آن چه را که در زمان گذشه

در دست مردم بوده است، از بن ی برد و عدل را برای آنان به ارمغان ی آورد» .
نکه حائز اهمیت آن است که یامبر اکرم صلی الله علیه و آله با آنکه یامبر همه عالمیان بود و همه، مورد
خطاب او بودند، اما در محدوده جزرة العرب، فریاد عدالت خواهی را سر داد و در تمام دنیا موفق به اجرای اسلام
نشد، ولی خاتم اوصیای او، فریاد عدالت را درسراسر گیتی گسترش خواهد داد و منطقه ای نخواهد ماند که

دعوت آن حضرت به عدل و قسط به آن جا نرسد.
 

 

4- تعلیم قرآن طق آن چه که خداوند نازل فرموده است

«اذا قام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله ضرب فساطیط لمن یعلم الناس القران علی ما انزل الله جل جلاله؛»
(7) «در زمانی که قائم آل محمد علیه السلام قیام کند خیمه های بر پا کرده ا به مردم قرآن را آنگونه که خدای

پاک ساحت نازل فرموده تعلیم کند» .
یکی از وژگی های حکومت حضرت، تعلیم قرآن است طق آن چه که مقصود خداوند از آیات شریف است. ی
توان گفت، یکی از اسبای که جامعه مسلمانان و محافل علی آنان را دچار رکود و توقف کرده است، اعنا نکردن
به قرآن است، علاوه بر آنکه نسبت به برخی از آیات شریفه، توان فهم کامل ومراد اصلی آن را ندارند ان، یکی از
آار محرومیت از حضور آن حضرت است. در زمان ما، مشاهده ی شود، صاحبان افکار و اندیشه های متضارب،
به برخی از آیات شریفه استدلال ی کنند. از برکات ظهور، آن حضرت تعلیم قرآن طق مقصود اصلی خداوند

است.
نکه قابل توجه، آن است که نباید توهم شود که ظاهر ان روایات، با حجیت قرآن در زمان ما، یعنی قبل از ظهور،
منافات دارد. قطعا، قرآن برای تمام اعصار و تمام مردم حجیت دارد و درهر زمانی باید به آن عمل شود، لکن آن
چه از ان گونه روایات استفاده ی شود، آن است که در زمان ظهور، تمام جزئیات و خصوصیات آیات ازسوی آن

حضرت برای مردم روشن ی شود، و تعلیم قرآن، به نحو جامع و کامل، در آن زمان خواهد بود.
 

 



5- عمل به کاب خدا:

«ان الدنیا لا تذهب حتی یبعث الله عز و جل رجلا منا اهل البیت یعمل بکاب الله لا ری فیکم منکرا الا انکره»؛
(8) «دنیا پایان نی یابد ا خدای والا و شکوه مند مردی از ما اهل بیت را برانگزد و به کاب خدا عمل کند، زشتی

در شما نبیند مگر اینکه از آن نی کند» .
از خصوصیات دیگر درزمان ظهور، عمل به کاب خدا است. قرآن، بعد از آنکه در طی زمان های متمادی و قرون
متوالی، مهجور واقع شده است و به دستورها و احکام آن عمل نی گردیده با ظهور آن حضرت، غبار ی اعنای
از ان کاب شریف زدوده خواهد شد و معیار عمل تمام انسان ها خواهد بود. البه، روشن است که مقصود از
عمل به قرآن، عمل به همه احکام و قوانن آن در جمع ابعاد است و ان منافات ندارد که قبل از ظهور آن

حضرت، اجمالا به قرآن عمل شود.
نکه قابل دقت، آن است که از چنن تعبراتی استفاده ی کنیم که نها فردی که قادر بر فهم کاب خدا و عمل
دقق به آن است، معصوم علیه السلام است و باید مردی از اهل بیت یامبر صلی الله علیه و آله حکومت را در
اختیار گرد و به نحو کامل به قرآن عمل کند و از ان جهت است که حکومت های قبل از آن حضرت، هرگزنی
توانند به کاب خدا، به نحو کامل عمل کنند و حکومتی که قبل از آن حضرت تشکل شود، و چنن ادعای را بکند
مردود است . البه روشن است که ان مطلب مانع از لزوم تشکل حکومت اسلای قبل از ظهور آن حضرت

نیست.
 

 

 -6کامل عقول بشری

«اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به احلامهم» (9) «وقتی که قائم ما
قیام کند خدا دستش را بر سر بندگان ی گذارد ا عقل هایشان را جامع (و در بردارنده همه چز) گرداند و افکار

(و آرزوها) شان جامه کمال وشد» .
با قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله عقول بشری به عنایت خاص خداوند، کامل گردیده و ان امر، زمینه
پذرش دن و عمل به قوانن آن را فراهم ی سازد. همان طوری که ذکر کردیم، به نظر ما، هر چه علم و عقل
بشری کامل یدا کند، نیاز بشر به دن، از یک طرف، و نز پذرش و تسلیم او نسبت به قوانن و احکام دن، از
طرف دیگر، بیش تر ی شود و میان ان دو امر، ملازمه روشنی وجود دارد. هر چه جامعه، از حیث علم و عقل، در
سطح بالاتری قرار گرد، حضور قوانن سازنده و بسیار متعالی در آن، امکان بیش تری خواهد داشت و هر چه
جامعه از جهت دانای و اداراک، در مرحله پاینی باشد، روشن است که نی توان همه قوانن حیات بخش دن

را به آن عرضه کرد.

همن مطلب، یکی از اسباب مهم تدریجی بودن بعثت انبیاء سلف است از ان تعبر استفاده ی کنیم که ظهور
آن حضرت، زمینه ساز عنایت خاص و بزرگ خداوند به همه افراد بشر است و جامعه بشری از نظر رشد عقلی و
درک حقاق، به درجه بالای خواهد رسید که نخیت با حکومت جهانی و عدالت گستر آن حضرت در همه ابعاد



یدا ی کند. یعنی، همن جهت که بشریت صلاحیت و ظرفیت درک معارف والای دینی را داشه باشد، از عنایات
خاص خداوند است.

 

 

7- عمومیت و گستردگی دن در زمان آن حضرت

«و لا تبقی فی الارض بقعة عبد فها غر الله عزوجل الا عبد الله فها و یکون الدن لله و لو کره المشرکون» (10)
«قطعه زمینی در زمن که غر خدای والا و شکوه مند در آن رستش شده نیست مگر اینکه خدا در آن رستش

شود و دن برای خدا باشد هر چند برای مشرکان ناخوشایند باشد» .
از امور بسیار مهم و قابل توجه، آن است که با ظهور آن حضرت، دن اسلام، همه عالم را فرا خواهد گرفت و بر
طق برخی از روایات، با ظهور حضرت قائم علیه السلام، مکانی باقی نی ماند، مگر آنکه در آن مکان، شهادت به

توحید و به رسالت یامبر صلی الله علیه و آله داده خواهد شد.
در رابطه با ان تعبر باید نکاتی مورد توجه قرار گرد.

نکه یکم:

آیا در زمان ظهور حضرت، اسلام، برای همه مردم اجباری خواهد شد وهچ انسانی نی تواند دارای مذهب دیگری
باشد یا اینکه در آن زمان، از نظر گزینش دن، و اختیار مذهب، همه مردم آزاد هسند و هر کسی ی تواند به
مل و اختیار خود مذهی را اختیار کند؟ دران رابطه، روایات مخلفی وجود دارد که لازم است در محل خود، به
طور گسترده، از نظر سند و دلالت به آن ها رداخه شود، لکن به صورت اجمال، از برخی روایات استفاده ی شود

که کسی که در زمان آن حضرت اسلام نیاورد، مجازات خواهد شد و در برخی دیگر از روایات آمده است:
«لم یق اهل دن حتی یظهروا الاسلام و یعترفوا بالایمان.» ؛ (11) «اهل هچ دن و مذهی بر مسلک و عقیده

خود باقی نخواهند ماند، مگر اینکه اعتراف به ایمان کند و اسلام خود را اظهار سازند».
در همن زمینه، روایتی از حضرت امرالمؤمنن علیه السلام در ذل آیه شریف

نِ كُلهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ» (12) لیُِظْهِرهَُ عَلَى الد نِ الْحَقذی أرَْسَلَ رسَُولَهُ باِلْهُدى وَدهُوَ ال»
وارد شده است که حضرت از مردم سؤال فرمودند:

«اظهر ذلک بعد کلا والذی نفسی بیده! حتی لا یبقی قریة الا و نودی فها بشهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا
رسول الله بکرة و عشیا» (13)

حضرت خطاب به مردم فرمود: «آیا دران زمان، خداوند، دن را برای همه مردم و جهانیان اظهار فرموده است؟» و
خود ایشان پاسخ فرمود: «هرگز؛ قسم به آنکه جان من در دست او است (تحقق عینی ان آیه شریفه، در زمان
قیام قائم ما است) ا هچ قریه ای باقی نماند مگر آنکه شهادت بر توحید، و نبوت صبح و شب، در آن سر داده

شود» .
از اصل آیه شریفه استفاده ی شود که مساله خاتمیت یامبر صلی الله علیه و آله با خاتمیت وصایت گره خورده
است، یعنی، با امامت ائمه معصوم علهم السلام و درنهایت، با ظهور آخرن وصی، خاتمیت یامبر صلی الله



علیه و آله به بروز نهای خواهد رسید. ازان رو، بطلان ان نظر که از سوی برخی از روشنفکران ابراز ی شود که
«خاتمیت یامبر، به ان معنا است که بعد از وی، بشر، با عقل خود ی تواند راه خودرا طی کند و دیگر نیازی به
غر ندارد» روشن ی شود. از ان آیه شریف، به خوی استفاده ی شود که خاتمیت یامبر به خاتمیت وصی نیاز
دارد و اگر خاتم الاولیاء نباشد، دن، به معنای کامل و نهای خود نی تواند بر همه مردم و عقول عرضه شود.از

ان رو، در برخی از روایات از یامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده است که حضرت فرموده اند:
«مهدی ان امت از ما است و خداوند، در آخرالزمان دن را به دست او بر پا ی دارد همان طوری که من در اول

الزمان دن را بر پا داشتم» . (14)
با قطع نظر از ان نکه، از آیه شریف، به ضمیمه روایاتی که در ذل آن وارد شده است، استفاده ی شود که دن
اسلام، با ظهور آن حضرت جهانی خواهد شد از طرف دیگر، طق برخی از روایات، روان مذاهب مخلف، مانند

هودیت و مسیحیت، در زمان حکومت آن حضرت، جزیه رداخت ی کنند. (15)
بنابران باید دید جمع میان ان دو دسه از روایات چگونه است؟

در ان زمینه، راه های متعددی برای جمع ی توانیم بیان کنیم:
راه یکم

بگویم دسه یکم دلالت بر غلبه دن اسلام بر سار ادیان دارد. به ان معنا که درآن زمان، دن غالب مردم روی
زمن، دن اسلام خواهد بود و در همه نقاط و مناطق و اماکن، شهادت بر توحید و رسالت حضرت ختی مرتبت
خواهد بود، اما ان منافات ندارد که دربرخی از نقاط، عده محدودی، به همان دن خود باقی بمانند و جزیه

رداخت کنند.
راه دوم

دسه یکم از روایات را بر ان معنی حمل کنیم که در زمان ظهور آن حضرت، هچ کسی که عنوان شرک را داشه
باشد، نخواهد بود. اما روان مذاهب دیگر، اگر بر مذهب واقعی خود، بخواهند ی توانند باقی بمانند. البه ی
توان گفت، همان گونه که در زمان ظهور حضرت، قرآن بر، طق آن چه که واقعا بر یامبر صلی الله علیه و آله نازل
گردیده، به مرحله، بروز و عمل ی رسد، در آن زمان نز کتب آسمانی دیگر، به صورت غر محرف، خواهد بود و
تورات واقعی و انجل واقعی عرضه خواهد شد. در برخی از روایات - آمده است (درکاب عقدالدرر، باب سوم، ص
40 و 41) که حضرت مهدی را از آن رو «مهدی » ی گویند که مردم را برای استخراج کاب نورانی به کوه های شام

هدایت ی کند و با تورات واقعی بر هود احتجاج ی کند و جماعتی و یا کثری از آنان، اسلام ی آورند.
بازگشت حضرت عیسی علیه السلام نز ی تواند دلیلی بر ان ادعا باشد.

راه سوم:
ممکن است روایاتی که ی گوید: «اگر کسی اسلام نیاورد، گردن زده ی شود» بر ان معنا حمل شود که کسانی
که به حقانیت اسلام علم یدا کنند، اما از روی عناد و لجاجت نپذرند، دچار چنن عقوبتی شوند، بنابر ان

منافات ندارد که عده ای از هود و نصاری که عناد و لجاجت ندارند، بر مسلک خود باقی بمانند.
ان ها، سه طرق برای جمع میان ان دو دسه روایات است که بر فرض صحت سند هر دو، ی توان به یکی از

ان ها ملزم شد و لو اینکه در نهایت، نی توان اذعان به عرفی بودن همه ان طرق کرد.

نکه دوم



قبلا گفتیم، حضرت، یک دن جدیدی که از نظر ماهیت و واقعیت، با دن فعلی مخلف باشد، نخواهد آورد و
همن دن که ما را به مساله ظهور و آماده شدن برای ظهور ترغیب ی کند، در آن زمان هم اساس اعقادی
مردم و دن آنان است، اما ممکن ست برخی از احکای که اکنون بیان نشده، در آن زمان بیان شود. از برخی از
(16) شاید بتوان همن معنا را استفاده کرد. تعابر؛ مانند: «ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا» 
البه، ان احتمال وجود دارد که مدلول ان روایت، سکوت دائی و همیشگی باشد؛ یعنی، خداوند ممکن است

در هچ زمانی آن ها را بیان نفرماید.
از تبع در مجموع روایات استفاده ی کنیم که در زمان ظهور حضرت اولا، نحوه اجرای برخی از احکام تغر
خواهد کرد. در برخی از روایات وارد شده است که هر کسی که گنجی دارد، از سوی آن حضرت، گنج او حرام ی
شود. امام صادق علیه السلام فرموده است: «بر شیعیان ما انفاق به معروف و به مقداری که مناسب است،
مشروع شده است، اما هنگای که قائم آل محمد صلی الله علیه و آله ظهور فرماید، هر گنجی را بر صاحب آن

حرام ی کند ا اینکه صاحب آن، گنج را بیاورد و حضرت به وسیله آن، بر دشمنان خودش روز گردد. (17)
نکه حاز اهمیت، آن است که در دنباله روایت، حضرت فرموده اند، ان مطلب، معنای ان آیه شریف است که
رْهُمْ بعَِذَابٍ ألَيِم؛ٍ (18) کسانی که هِ فَبَشلِ اللِةَ وَلاَ يُنْفِقُونهََا فِي سَب هَبَ وَالْفِض نَ يَكْنزِوُنَ الذِذخداوند فرموده: «ال

طلا و نقره را گنجینه قرار ی دهند و آن را در راه خدا خرج نی کنند پس آنان را به عذاب دردناک مژده بخش » .
باید توجه داشت بر طق چنن احادیثی ی توان گفت، اساسا، بطون و اول اصلی برخی از آیات شریف در زمان
ظهور حضرت روشن ی شود و نی توان گفت در زمان قبل از ظهور، کسانی که گنج دارند، مشمول ان آیه
شریف هسند، یعنی، نی توان گفت، کسانی که در ان زمان، زکات و انفاق خود را به طور صحح انجام ی
دهند و دارای گنج نز هسند، ان گنج، بر آنان حرام است. بنابران، ا زمان ظهور، انفاق به معروف لازم است و

در زمان ظهور، به نحو دیگری خواهد بود.
نمونه دیگر اینکه: در زمان ظهور، مانع الزکاة بر او حد جاری ی گردد؛ (19) یعنی، ان عقوبت، اختصاص به آن

زمان دارد و در زمان غیبت وجود ندارد.
انیا، برخی از احکام، در آن زمان، منسوخ ی شوند. ملا قیه که در زمان ائمه معصوم علهم السلام بوده است
و در زمان غیبت نز دوام دارد، بر طق برخی از روایات، در زمان ظهور حضرت، مشروعیت خود را از دست ی دهد

و نه امام علیه السلام به قیه عمل خواهند کرد و نه مردم. (20)
ظاهر روایات، اطلاق دارد؛ یعنی، هچ کدام از اقسام قیه از قبل مداراتی، خوفی و کتمانی در آن زمان مشروعیت
ندارد علت ان امر، آن است که در آن زمان، احکام، به صورت واقعی ظهور خواهد داشت و لازم است احکام

واقعی اجرا گردد و از طرفی مشروعیت قیه، جهت حفظ عقائد صحح و روان آن است.
از مجموع تعابری که در روایات در مورد کیفیت دن درعصر ظهور وارد شده، استفاده ی کنیم که درآن زمان،
دن، با همه ابعاد، به مرحله اجرا در خواهد آمد و سعادت بشری در رتو آن، تحقق خواهد یافت و هچ گونه

محدودیتی در بیان و اجرای احکام وجود ندارد و هر آن چه به عنوان مانع تصور شود، از بن خواهد رفت.
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